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  چكيده
وقــايع يــك  رز خود را بــاي كه تمرك گرايانه هاي تقليل با پرهيز از ديدگاه

گيــري از  اند، اين پژوهش با بهره عراق و سوريه متمركز نمودهاخير  دهه
بنــدي گفتمــان دولــت خلافــت  بــه واكــاوي مفصــل تحليــل گفتمــانروش 

پردازد. براي رسيدن به اين هدف، اين تحقيق ابتدا به  اسلامي(داعش) مي
 تبارشناسي جريان فكري سلفي از ابن تيميه بــه بعــد پرداختــه و شــيوه

نمايــد.  هاي سيد قطب تحليل ميبيستم و در انديشه تحول آن را در قرن
عزيمــت فروپاشــي خلافــت عثمــاني و حاكميــت  سپس با حركت از نقطــه

گفتمان  رُخدادهايي را كه در نتيجه مواجهه هاي سكولار، مجموعه گفتمان
اسلام/سكولاريسم به وقوع پيوسته به همــراه پيامــدهاي آنهــا بــه بحــث 

معنــادهي بــه  گيري از دو فــراز قبلــي، شــيوه گذارد. سرانجام با بهرهمي
معنــايي دولــت  هاي اسلامي وكاركرد هركدام از آنهــا را در منظومــهدال

خلافت اسلامي(داعش) به ويژه دال مركزي خلافت را مورد واكاوي قرار 
مي دهد. با توجه به اين مهم، پژوهش حاضر درپي آن است تا بــا بهــره 

براي پرسش ذيــل، پاســخ  ،موفو  ئولاكلاگفتمان گيري از روش تحليل 
سلفي چگونــه  -معرفتي جريان تكفيري –بسترهاي فكري  مناسبي بيابد:

سلفي،  -؟ فرضيه پژوهش: جريان فكري تكفيريمفصل بندي شده است
حول دال مركزي خلافت مفصل بندي شده و به ايجاد حوزه مشــروعيت 

  .سازي وغيريت پردازي مي پردازد
  

  سلفي، خلافت اسلامي، داعش. -تكفيري گفتمان واژه:كليد
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  مقدمه
تعبير رؤياي رشيدرضا كــه بعــد از فروپاشــي خلافــت عثمــاني آرزو كــرده بــود خلافــت 
اسلامي به پايتختي موصل احيا شود هم اكنون به كابوســي دهشــتناك بــراي دولــت عــراق، 

عمــل پوشــيد؟ اگــر  تبدل شده است. اماّ ايــن رؤيــا چگونــه جامــهسوريه و ديگر همسايگان 
 )The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)(گفتمان دولت خلافت اسلامي موســوم بــه داعــش

هــا و  صورت محقق شده يكي از امكانات درطيفي از ممكنات ناشــي از آشــفتگي را به مثابه
شــوند كــه اساســاً  مطــرح مــي آنگاه ايــن پرســشهاي عراق و سوريه به شمار آوريم،  بحران

شرايط پديداري گفتمان داعش چيست و عناصر مقوم اين گفتمان كدامند؟ براي پاســخ بــه 
هاي مذكور، رجوع به بحران عراق و سوريه اولين مطلبــي اســت كــه بــه ذهــن يــك  پرسش

وني در كنــ و هــم ســتيزي انــهگر ســتيزه گــي شود. بطورحتم اگرچندپاره پژوهشگر متبادر مي
شد؛  گيري گروهي به نام داعش ميسر نمي جامعه عراق و سوريه وجود نداشت، امكان شكل

رسد كه داعش فقط محصول تحولات سياسي اخيــر در عــراق و ســوريه  اماّ چنين به نظر مي
 –معرفتــي و تــاريخي -گيري آسان چنــين گفتمــاني بــدون بســترهاي فكــري نيست؟ قدرت

هــاي شــناور  معنــايي داعــش، دال بــدون شــك در منظومــهاجتمــاعي اساســاً ممكــن نيســت. 
لفيون جهــادي جــذاب جلــوه نمــوده و جوانــان مشــتاق فزاينده اي وجــود دارد كــه بــراي ســَ
هاي جهادي را بسيار بيشتر از تشكيلات منسجمي چون القاعده به خود جذب نمــوده جنبش

  هاي هم ارز را به حاشيه براند.و موفق شده ساير گفتمان
هــايي ازجــنس داعــش بــدون  گيــري گفتمــان اصلي پژوهش شــكل توضيح، مسألهبا اين 

گفتمــاني  مواجهــه معرفتــي جريــان ســلفي وگســتره–تــر فكــري گســترده عطف توجه به پهنــه
 توان شيوه مفصل اسلام/سكولاريسم قابل درك نيست و تنها درپرتو چنين نگرش كلاني مي

د. امري كه درايــن پــژوهش قصــد وجودي آن را مشخص نمو بندي گفتمان داعش و فلسفه
تبيين آن را داريم. براي رسيدن به اين هدف، پژوهش حاضر درپي آن است تا براي پرسش 

ســلفي چگونــه مفصــل  -معرفتي جريان تكفيري –بسترهاي فكري  ذيل،پاسخ مناسبي بيابد:
سلفي، حول دال مركزي خلافت  -بندي شده است؟ فرضيه پژوهش: جريان فكري تكفيري

    بندي شده و به ايجاد حوزه مشروعيت سازي وغيريت پردازي مي پردازد. مفصل
 Ernesto Laclou & Chantal(كلــائو ومــوفروش تحقيق دراين پژوهش تحليل گفتمــان لا

Mouffe( هــا، مجلــات،  اي و شــامل بررســي كتــابها، كتابخانهباشد. ابزارگردآوري داده مي
اي است. هدف تحقيق در ايــن پــژوهش، شــناخت دقيــق مقالات، منابع اينترنتي و چندرسانه
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بنــدي آن بــا توجــه بــه  جهادي داعــش و شــيوه مفصــل -گري عناصر و دقايق گفتمان سلفي
سازد تا دلايل ظهور،  تر انديشگاني و تاريخي است كه اين امكان را فراهم مي هاي عميقلايه

هاي منــابع فارســي و  استيگيري و خشونت داعش را بهتر درك نماييم. با توجه به ك قدرت
گرايانه به واكاوي  هاي تقليل متون موجود، در اين پژوهش تلاش شده تا با دوري از ديدگاه

بندي چنــين  هايي كه امكان مفصل تر گفتمان دولت اسلامي و بسترها و زمينه هاي پيچيده لايه
مشــروعيت ســازي  نمايد بپردازيم. پژوهشي كه تلاش دارد ايجاد حوزه گفتماني را فراهم مي

هــاي  بحــران تــر از وقــايع روزمــره اي وســيع پردازي اين گفتمــان را در گســتره غيريت و شيوه
  تواند نوآوري پژوهش تلقي شود. جاري خاورميانه مورد بررسي قرار دهد و اين مي

   نظري چارچوب -2
توانسته در اي  ي اخير به دليل داشتن ماهيت ميان رشتههايي كه در دو دهه يكي از روش

اي داشته باشد، تحليل گفتمــان اســت. متناســب بــا موضــوع  مدت زمان اندك رشد گسترده
 است لاكلائو وموف گفتمان تحليل روش پژوهش برگرفته از اين نظري چارچوب تحقيق،

 از ناشــي توجه اين پژوشگران علوم سياسي واقع شده است. توجه مورد اخير ساليان در كه

 تحليلروش  هاي توانمندي و ها قابليت و گرايانه اثبات رويكردهاي نواقص و ها محدوديت

 براي تلاشي گفتمان تحليل. است اجتماعي -در تحليل مسائل و رويدادهاي سياسي گفتمان

  ).7:1377،تاجيك( است اجتماعي و سياسي علوم حوزه در نوين اي آموزه كردن تئوريزه
ي علــوم اي توانســته در حــوزهميــان رشــتهبا چنين مبنايي، تحليل گفتمان بــا رويكــردي 

اي تازه در برابر پژوهشــگران قــرار داده و اي برخوردار شود و دريچه انساني از جايگاه ويژه
تري مواجه شود. روش تحليل شناسي سياسي با اقبال گستردهي جامعهبه خصوص در حوزه

گــذاري،  ماننــد نشــانههــايي نگــر و مؤلفــه گفتمــان بــه دليــل برخــورداري از ماهيــت درون
گرايي و هژموني، اعتبــار قابــل تــوجهي دگرسازي، خصومت، اسطوره، پندار اجتماعي، عام

براي فهم چرايي چيره شدن يك گفتمان و افول گفتمان ديگر بدست آورد. از ايــن منظــر، 
رانــي كــه هــم بــر  ســازي و حاشــيه گرايــي، برجســته بنــدي، دگرســازي، عــامبررسي مفصــل
تواند  دهند، ميني و غير زباني حاكمند و حد فاصل ما و ديگري را سامان ميكردارهاي زبا

  رساند.ما را به علل هژمونيك شدن يك گفتمان و ضعف و افول گفتمان ديگر ياري 
ها وخصوصياتي است كه ايــن روش از نظر روش شناسي داراي ويژگي تحليل گفتماني
كنــد. تحليــل گفتمــاني داراي تمــايز مــيهــاي تبيــين در علــوم اجتمــاعي مرا از ديگــر روش

ها به عنــوان روش علــوم اجتمــاعي هاي گوناگوني است كه استفاده از هر يك از آنجريان
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سوســور، ريشــه در  نتايج نسبتاً متمايزي به همراه خواهد داشت. تحليل گفتمــان در خــوانش
نه، هويــت و ارزش كند كه هــر نشــازبان را به بازي شطرنج تشبيه ميوي  زبان شناسي دارد.

 ،سوســورآورد(بــه دســت ميخود را در ارتباط با ديگري و در چارچوب يك نظام قواعــد 
اماّ در ديرينه شناسي فوكو با معرفت شناسي پيوند يافته اســت. فوكــو در تبــار  ).126: 1378

 آمــد؛ امّــاهــا و قــدرت بــردانش و پيوند گفتمــان -ي قدرتشناسي به جست و جوي رابطه
و بــر گفتمــانى بــودن  رد رافوكــو  گفتمانى و غير گفتمانى نظريه تمايز حوزه ،وموف لاكلائو

ضــمن اســتفاده  لاكلائو وموف . با اين وصف،نمودنداجتماعى تأكيد  زنگي هاىتمام حوزه
از مفهوم فوكويي قدرت و نظريات زبان شناسي سوسور و پساساختارگرايي دريدا و با نقــد 

علوم سياسي بسط داده و كوشــيدند بــا اســتفاده از  را در حوزه سنت ماركسيستي، اين نظريه
معاصر را تحليل كنند. در اين ديدگاه، امور اجتماعي و سياسي و به  اين نظريه مسائل جامعه

ها به فهم مــا هاي گفتماني قابل فهمند و گفتمانطور كلي جهان واقعيت، تنها درون ساخت
تحليــل گفتمــانى  بدينســان روش. )Howarth (etal), 2000: 4(دهنــد از جهــان شــكل مــي

 هــا،هــاى زبــانى و غيــر زبانى(گفتارهــا، گــزارشاز داده ايگســتردهبا مجموعــه  هلاكلاوموف
تمــام قلمــرو  ديدگاه، تحليــل گفتمــاناز اين  .كندبه مثابه متن برخورد مى حوادث تاريخى)

     .)Laclau and Mouffe, 2002: 139(گيردزندگى اجتماعى را در بر مى
ريشــه در دو ســنت نظــري ســاختارگرا يعنــي ماركسيســم و زبــان  لاكلــائو ومــوفنظريه 

شناسي سوسوري دارد. ماركسيسم مباني انديشه در امر اجتماعي را براي ايــن نظريــه فــراهم 
كند. آورد و زبان شناسي ساختارگرايي سوسور معاني مورد نياز اين ديدگاه را ايجاد مي مي

ــ ــن دو دي ــزش اي ــهآمي ــوفگفتمــان دگاه، در نظري ــائو وم ــه لاكل ــه  زمين ــدايش نظري ســاز پي
اي از فراينــدهاي هاي اجتمــاع ماننــد شــبكهي حوزهآن همه اي شد كه بر پايهساختارگرايانه

بــه  لاكلــائو ومــوفگفتمــاني  انجامــد. نظريــهشوند كه به توليد معنا مي گوناگون دريافت مي
هــا اي براي چرايــي هژمونيــك شــدن گفتمــان ويژهدليل ماهيت درون نگر خويش از امكان 

هــاي متفكرانــي ماننــد  از راه بازخواني و ساختارشكني نظريه لاكلائو وموفبرخوردار است.
گفتمان خود را در كتاب هژموني  ماركس،گرامشي، آلتوسر، فوكو، دريدا و سوسور، نظريه

 ايــن وصــف، خــوانش . با(Laclau & Mouffe,2001)شكل دادند و استراتژي سوسياليستي
تــوان ايــن نقــايص را بــا قــراردادن خــوانش  هايي است كه مــي داراي كاستي لاكلائو وموف
گفتمان فركلاف بر پايه بررســي  از آن رفع نمود. نظريه )Norman Fairclough(نورمن فركلاف
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 اي براي بررســي فراينــد برجســته رو امكان ويژهمتون و گفتار استوار گرديده است. از همين

  گذارد.ميلاكلائو وموفراني گفتمان در اختيار نظريه سازي و حاشيه
هاي ذهنــي به جاي مطرح كردن بحث عين و ذهن و تمايز ميان بازنمايي لاكلائو وموف

رفــت،  هــا در تعريــف ايــدئولوژي بــه كــار مــيهاي عملي كه توســط ماركسيســتو فعاليت
ها قابل فهم باشند، اينكه اشياء و فعاليتدانند. پس براي  موضوعات و رفتارها را گفتماني مي

گيرنــد. ازايــن منظــر  تــر مــورد تحليــل قــرار مــي به عنوان جزئي از يك چــارچوب گســترده
اي از عوامــل ديگــر در  شــوند كــه دركنــار مجموعــهها وقتي قابل فهم ميها و پديدهفعاليت

داراي هويــت  قالب گفتماني خاص قرار گيرند. بر اين مبنــا، هــيچ چيــزي بــه خــودي خــود
لاكلائو  كند. برداشتي كهنيست، بلكه هويتش را از گفتماني كه در آن قرار گرفته كسب مي

هويــت اســت. معنــاي اجتمــاعي  از گفتمــان دارنــد، مؤيــد خصوصــيت رابطــه ومــوف
هــا خــود، بخشــي از آن اي كه اينكلمات،گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به بافت كلي

اي كه در حــال وقــوع اســت و فهميد. هر معنايي را تنها با توجه به عمل كليتوان هستند مي
ـــد  ـــرار دارد باي ـــل ق ـــه در آن عم ـــي ك ـــان خاص ـــه گفتم ـــه ب ـــا توج ـــي را ب ـــر عمل ه

  ).162:1377شناخت(هوارث،
 از بيــرون در معنــاداري چيــز هــيچ و بخشــند مــي معنــا واقعيت به از اين منظر ها گفتمان

، نيســت گفتار و نوشتار از تركيبي فقط گفتمان لاكلائو وموف نزد در .ندارد وجود گفتمان
،  فتمــانگ رديگــ بيــان بــه .شــوند فــرض مــي جامعيــت گفتمــاني درونــي اجــزاي دو هر بلكه

 كه شود مي تعريف شناختي فرازبان و شناختي زبان هاي نشانه و علايم از دار معني مجموعه

 تأكيــدي مفهــوم اين در گفتمان ت.اس نظري عدبُ به مزين هم و مادي عدبُ برگيرنده در هم

 نــه بيان اين در فتمانگ است معني داراي اجتماعي صورتبندي هر كه واقعيت اين بر است

 ســاختاريو  مــتن يــك مثابــه به را آن ونشسته  "اجتماع " جاي بلكه ايدئولوژي جاي تنها

 تحليــل و تصوير دارد اجتماعي روابط نمادين ويژگي بر تأكيد كه گفتمان قواعد بر مبتني

 ؛شــود نمي تمايزات فهم از بسته سيستمي مثابه به هرگز گفتمان سوسور، خلاف بر .كند مي
 ، رويكــرد ايــن در .نيســتند هاوهويت مفاهيم انسداد و اتمام به قادر ها گفتمان منظر اين از

 ،»هژمــوني« نظيــر مفــاهيمي از گيــري بهره با و شده گرفته روضفم »سياسي امر« مركزيت
 هم زنجيره«و ،»تمايزها زنجيره« ، نشكُ ،انشعاب نقطه يا تلاقي نقطه» بندي مفصل» «غيريت«

 مثابــه بــه و واحد اي پيكره در را متفاوت عناصر اجتماعي، كارگزار از كه گفتماني» ارزي
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تعمــق  بــه ســاخته و ادغام باشند مي دارا را خودشان ميان در جايگزيني قابليت كه عناصري
 .)60:1382(تاجيك، نشيندمي اجتماعي– سياسي هاي پديده درباره

 ارتباط معنــاداري وجــود دارد؛ بــدين معنــي كــه سياست و زبان گفتمان، بدينسان، ميان
 )مــدلول(مصــداق خــود بــا )دال( يمفهــوم هيچ مرحله اين در تمايزهاست بازي عرصه زبان
 نظــر ايــن از و اســت گفتمــاني رساختهبَ يك سياست .كند نمي ايجاد ثابت و وهريج رابطه

 بنــدي مفصــل و شــناور هــاي دال نسبي تثبيت و تسخير نرهُ سياست، .است" تهي دال" يك

 ،ديگــر بيــان به .است قطعيت-يقين عدم سياست،عرصه عرصه .است هژمونيك گفتمان يك
 سياســت .نيســتند يكسان و بديهي گوهرهاي داراي اجتماعي و فرهنگي سياسي هاي پديده

 امكان عدم و تصميم فقدان شرايط در تدبير و تصميمو  اجتماعي مسائل سازندهبر عدبُ يك

   ).     50:1383ك،تاجي ت(اس تدبير
شود تــا بــا روش تحليــل  ب يادشده، متناسب با موضوع پژوهش تلاش ميباتوجه به مطال

دولت خلافــت  گيري گفتمان هاي تاريخي شكل به بررسي بسترهاي معرفتي و زمينهگفتمان 
 از تعــاريف كدامكند كه  مشخص سازيم چگونه و چرا داعش تلاش مي اسلامي پرداخته و

  .گردد تثبيت عمومي افكار در ييانمع چه و شود مسلط جامعه در ها مدلول و دال
  سَلفي -معرفتي جريان تكفيري -بسترهاي فكري -3

ني حادث شده است امّــا ظهور دولت خلافت اسلامي اگر چه در يك زمان فشرده ناگها 
دقايق سازنده و پردازنده اين گفتمان ريشه درجريــان فكــري كُهنــي دارد كــه در مــتن فقــه 

بنــدي را بــه  سياسي اهل سنت و به ويژه فرقه حنابلــه قــرار دارد. تفكــري كــه امكــان مفصــل
گري داده است. چراكه هيچ مفصل بنديي در  هاي دال سلفي داعش به عنوان يكي از مدلول

دهد كه قبل از آن در آن حوزه،  اي رُخ مي بندي در حوزه آيد. هر مفصل لاء به وجود نميخ
ها در شبكه مفصل بندي شــده  دال"مفصل بندي نسبتاً ثابتي وجود داشته باشد. به بيان ديگر 

  ).1) (جدول28:1388(تاجيك،"يافت شوند
 نظام انديشگاني جريان سلفي و خوانش آن از متن ديني -1جدول

  نظام انديشگاني جريان سلفي و خوانش آن از متن ديني

  مصاديق شيوه نگرش ونوع رويكرد
  اعتقاد به روئيت خداوند ونزول پروردگار به زمين  حس گرايي پوزيتويستي  هستي شناسي

  ستيز با فلسفه، ستيز با كلام  حديث گرايي خردستيزانه  معرفت شناسي
  قائل شدن دلالت فراتاريخي براي متن وعمل صحابه

  (سلفي گرايي افراطي)
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  روش نقل گرايانه  روش شناسي
 

  از نظر معني شناسي ظاهرگرا ومخالف هرگونه تفسير
  (متمركز بر روي نص)

ي داعش از مكتب اهل حديث و جريان فقهي حنبلي كه امتــداد فراگــردي انظام انديشه
تيميه تئوريزه و با عبــدالوهاب بــه قــدرت سياســي  شروع شده، با ابناست كه از احمد حنبل 

هاي اخواني به ويژه سيد قطب تغذيه  گيرد و در قرن بيستم از انديشه يابد نشات مي دست مي
ين اصل معرفــت شناســي ابــن تيميــه بــه ترمهمنمايد. ترجيح نقل بر عقل و اولويت نص،  مي

ي اساساً هر گونه پيشرفت علوم مختلــف عقلــي در مثابه پدر خوانده گفتمان داعش است. و
دانســت كــه وحــدت  هاي مذهبي مــي هاي سياسي و نفاق زمان خود را موجب بروز اختلاف

مسلمانان را سست كرده است. به همين دليل از سه روش براي رسيدن بــه هــدف خــود كــه 
. بازگشــت 1 د:ايجاد وحدت تحت لواي دين براي مبارزه با دشمن متجاوز بوده استفاده كر

. 3. به حداقل رساندن وجه عقلي و ادراكــي در نظــام گفتــاري و كلــامي، 2به سلف صالح، 
تأكيد بر جهاد. وي خواستار آفرينش دوباره هويت برتري بود كه از بين رفته است. از ايــن 

كنــد تــا بــا اجــراي شــريعت بــه الگــوي  رو سياســت را بــه ابــزاري بــراي ديانــت تبــديل مــي
  ).1388،169نزديك شود(نظمي:مدنظراسلام 

دوام دين به كتــاب  "ابن تيميه كه مي گويد: بيشتر از هر كسي به اين جمله داعشگروه 
توان گفت جــذابيت جهــاد  ). از اين رو مي9:1393كند(عليجاني، استناد مي" و شمشير است

 هاي خشك و مطلق انديشي، تأكيد بر ظاهر دين و برخورد خشن بــا وجزميت وجدّي بودن
هــاي نظــري و  ســازد، اصــولي اســت كــه از انديشــه هر اقدامي كه ظاهر دين را مخدوش مي

 گيرد. اماّ در بحث تكفيــر، ابــن تيميــه چنــين نمــي هاي عملي ابن تيميه سر چشمه مي فعاليت

تنها رد و انكــار شــهادتين واركــان اســلام وآنچــه بــه طــور قطــع از  "انديشد. از ديدگاه وي 
  ).93:1388(حيدري،  "گرددب كفر ميضروريات ديني است موج

دچــار تحــول  محمدبن عبدالوهابدوازدهم هجري قمري، جريان سلفي توسط  در سده
لف صــالح بــا  "عظيمي شد. او با طرح مجدد ادعاي بازگشت به اسلام اصيل و پيــروي از ســَ

خلــاف  هاي ابن تيميه و ابن قيم، مبارزه جديــدي را بــا آنچــه آن را بــدعت و الهام از انديشه
خواند آغاز نمــود. او و پيــروانش بســياري از مســلمان را بــدعت گــذار، مشــرك  توحيد مي
برداري از بخشــي از  ). محمدبن عبدالوهاب با گرته97: 1393(عليجاني،"خواندند وكافر مي

سازد و در پيوند با قدرت آل ســعود(دانش/  افكار ابن تيميه دستگاه ايدولوژيك خود را مي
هاي تئوريك سلطنت آل سعود، انديشه  فوكويي)، ضمن فراهم آوردن زمينهقدرت به تعبير 
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را تبديل به يك رفتار راديكال ضد همه فرِق اسلامي به ويژه شيعيان پيرو مكتــب اهــل بيــت 
  سازد.مي

ها با فتواي تكفير شــيعيان انجــام  دراين راستا، حمله به كربلا و نجف و تخريب زيارتگاه
تــرين ســرزمين  ســعود در مقــدس ايــن انديشــه بــا حاكميــت آلگيــرد. هژمونيــك شــدن  مي

گري در جهــان اســلام را ) مبناي مستحكمي براي رواج سلفيالله الحرام الكعبه بيتمسلمانان(
فراهم ساخت. تكفير و كُشتار ساير مسلمانان بــه ويــژه شــيعيان و تخريــب امــاكن و مقــابر و 

ها و اَعمال اســلاف وهــابي  عش، از انديشهتوليد پراكنُش ادبيات نفرت در الهيات سياسي دا
هــاي اســلامي ناشــي از  گيرد. در قرن بيستم و با به وجود آمدن جنبش اين فرقه سرچشمه مي

پــردازان جديــدي از  خواهد آمد،نظريه دوران پَسا خلافت و مجموعه رويدادهايي كه در پي
حمان ظهــور يافتندكــه جمله حسن البنا، مودودي، سيد قطب، عبدالسلام فــرج و عمُرعبــدالر

هــاي جديــدي در همــان راســتا  درجهت احياي سَلف صالح و برقراري نظام اسلامي، انديشه
توليد كردند كه روند گفتمان اسلام سياسي به شيوه عام و گفتمان جهادي به شيوه خاص را 

اي  در زمان معاصر تحــت تــأثير قراردادندكــه در ايــن ميــان نظــرات قطــب از اهميــت ويــژه
  دار است.برخور

ــ ا معمولــاً او را در زمــره گرچــه حســن البنــا جــزو پــدران بنيــادگرايي معاصــر اســت، امّ
در مقابــل، ســيد قطــب را جــزو بنيادگرايــان راديكــال  .دهنــدرو قــرار ميبنيادگرايــان ميانــه

. كــردكنند. سيد قطب در ترسيم خطوط بين اسلام و كفر بسيار قاطع عمــل ميبندي ميطبقه
شناســد. جامعــه اســلامي و جامعــه اسلام تنها دو نوع جامعه را به رسيمت مي"  :از ديدگاه او

اي است كه عقيده، عبادت، قانون، نظام و اخلــاق و رفتــار آن جامعه ،جامعه اسلامي .جاهلي
اســلام معيارها و مــوازين اي است كه منطبق با جامعه ،ا جامعه جاهليمطابق با اسلام باشد. امّ

" كــم نرانــدها و نظــام و شــرايع و اخلــاق و رفتــار اســلامي بــر آن حُو عقيده و ارزش نيست

پردازان اسلامي،  شود كه درميان نظريه به همين دليل، چنين پنداشته مي ).139: 1378(قطب، 
  .) اثرسيد قطب باشدمعالم في الطريقراه( هاي بيشترين تأثيرمتعلق به كتاب نشانه

ناخواسته درگفتمان اسلام سياسي بــذرهايي را افشــاند كــه امــروزه يد قطب خواسته يا س
وي به دليل بازنگري در تأثير برخــي از مفــاهيم  درهيأت جهاديون جديد به بارنشسته است.
مشــهور  اســلام سياســي، ميان پژوهشــگران جهاداسلامي بر تحولات اجتماعي و سياسي نظير 

او ســخت در  انــد. انديشــهخوانده بيســتم ســدهدر "تكفيــرآموزگــار گفتمــان  "است. وي را 
اثر نهــاد و مفــاهيمي  سلفيو  جهادي، تكفيري گراياسلامهاي ها و گروهايدئولوژي جنبش
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 خشــونتو  انقلــاب، تكفيــربودن اســلام بــه اللــه و جهــاني همچون جاهليت جهان، حاكميت
اي  هــاي وي از اهميــت ويــژه از ايــن رو خــوانش آرا و انديشــهپيونــدي ناگسســتني خــورد. 

 بشــر امــروز در لبــه "شــود:  با اين هشدار آغاز مــي الطريق كتاب معا لم في برخوردار است.

ي . وي سپس در ادامه تمدن غربي را متهم به ســوق دادن بشــر بــه ســو"پرتگاه ايستاده است
كند؛ تمدني كه در تأمين و انجام مسئوليت اخلاقي خــود در قبــال بقيــه  جاهليت و غفلت مي

)؛ به همين دليل مسلمانان را بــه پــيش قــدم شــدن بــراي 1378افراد بشر ناموفق است(قطب، 
. قطب عقايد خــود را حــول ســه مفهــوم كليــدي "كند هاي غربي دعوت مي مقابله با قدرت

پيشتاز اسلامي. قطب معتقد اســت  . جامعه3اسلامي، . جامعه2جاهلي، . جامعه1دهد: سازمان مي
اسلامي مستلزم ظهور يك  حيات بخشيدن به جامعه"كه همه جوامع موجود جاهلي هستند و 

  ).267-271: 1379گروه پيشتاز اسلامي است(سافي، 
 هــاي خــاص همچــون مفاصــله(ترك رابطــه)، ها ومقولــه سيدقطب با استفاده از برداشت

ــراي  ــه راه را ب ــري) و دارالحرب(ســرزمين جنــگ)، آگاهان ــتيلا(تفوق وبرت (جاهليــت)، اس
هاي جهادي راديكال هموار كرد و يك مجموعه اصطلاحات و واژگان را براي آنــان گروه

فراهم نمود كه توانستند با استفاده از آنها يك جنگ تمام عيار عليه تمدن موجود را توجيه 
هويت اسلامي از جوامع اسلامي مدرن و با رده بندي كردن آنــان  كنند. قطب با دريغ كردن

رساند  به افراطيون اسلامگرا ياري مي دارالحربو  جاهلي هاي خاص نظير جامعه تحت مقوله
 هاي كلاسيك كه در آغاز براي درگيري با شرايط متفاوت و برخورد با جامعه تا از راه حل

 معــالم فــياگــر چــه قطــب در كتــاب  .استفاده كنند توان آن را غيراسلامي ناميد، اي كه مي

در عبــارات و جملــات انــدكي يــك روش تــدريجي و راهبــرد درازمــدت را بــراي  الطريق
هــاي  كند، اماّ نكته مهم ايــن اســت كــه هــر چنــد خــوانش رسيدن به اين اهداف پيشنهاد مي

ود دارد، امّــا آراء و ها وجــ كارانه و اصلاح طلبانه از افكار سيد قطب در ميان اخواني محافظه
هــاي افراطيــون همپوشــان اســت و بــه دســت دادن روايتــي  افكار وي مسلماً بيشتر با خوانش

توان اشعار داشت كه تفكــر ســيد  بنيادگرايانه از آراء او بسيار سهل وساده است. از اينرو مي
  است كه بستر را براي تربيت نيروهاي جهادي فراهم ساخته است.   مانيفيستيقطب، 

  مواجهه گفتماني اسلام سياسي با سكولاريسم -4
هاي گوناگون از يك مــتن امكــان  هاي متفاوت و به دست دادن روايت همواره خوانش

توجه داشت. با توجه به ايــن  ايد به زمينه پذير است؛ اماّ بايد توجه نمود در قرائت يك متن
امر در اين بررسي به مجموعه رويدادها و حوادثي كه در جهان اسلام اتفاق افتاده و قابليــت 
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دسترسي و قابليت اعتبار را براي خوانشي راديكال و نگرشي بنيادگرايانه از متن ديني فراهم 
اي  و عوامــل عينــيشود و بر نقــش عوامــل معنــايي ســاختارهاي مــادي  د پرداخته ميينما مي

سازي يــك  هاي اسلامي تأكيد مي شود؛ چراكه اساساً بازفعال هاي سكولار و جنبش گفتمان
انديشه بدون توجه به رُخدادهاي بيروني ناممكن است. در همــين ارتبــاط، نقطــه عزيمــت و 

گيــري  ين رويــدادي در نظــر گرفتــه شــده، بحــث فروپاشــي خلافــت عثمــاني، شــكلترمهم
تواند نقطه  سكولاريسم مي -اليستي در جهان اسلام و مواجهه گفتماني اسلامهاي كمگفتمان

اي كــه در شــكل بخشــيدن بــه گفتمــان اســلام سياســي بــه  عزيمت اين بحث باشــد. مواجهــه
  است. جهادي به طور خاص نقش مهمي ايفا نموده –طورعام و خرُده گفتمان سلفي

ي عثمــاني، الغــاي خلافــت از ســوي رُخداد مهم ناشي از زوال و برچيده شدن امپراطــور
زمامداران تركيه جديد بود. اين امر بيانگر وجود بحران عميــق در نظــام سياســي مســلمين و 

). از ســقيفه بنــي ســاعده تــا ســوم مــارس 224:  1380هاي حكومتي آنان بود(قادري،  آموزه
ن يك هاي اسلامي سنُي مذهب وجود داشت و به عنوا هميشه يك خليفه در سرزمين 1924

هاي اسلامي با مركز خلافت بود. اماّ بــا  دال مركزي پيوند دهنده اسلام به حكومت وسرزمين
فروپاشي خلافت، گفتمان كماليسم به عنوان دوران پساخلافت جايگزين آن گرديــد. شــيوه 

اي بــود كــه  ) بــه گونــه1ارزي اين گفتمان و مفصل بندي آن(شــكل آرايي زنجيره هم صف
هــاي اســلامي برانگيخــت. فروپاشــي خلافــت عثمــاني و  در واكنش جريانتأثير بسيار مهمي 

هاي جديد و ظهــور گفتمــان كماليســم، نقشــي اساســي در  ملتّ –تجزيه آن به شكل دولت
زمينه بازسازي و تفاسير مجدد از اسلام و ظهور آن به شكل اسلام سياسي داشــت. بــه همــين 

عصرپسا استعماري دراكثــر كشــورهاي  هايي كه در دليل بعضي از پژوهشگران تمامي رژيم
ــدرن ــكولار، م ــا را س ــادگرايي، آنه ــات بني ــيدند و در ادبي ــدرت رس ــه ق ــلمان ب ــاز و  مس س

  ).83:1390كنند(سعيد،  خوانند با عنوان كماليست توصيف مي ناسيوناليست مي
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  مفصل بندي گفتمان كماليسم.  -1شكل
  منبع: نگارندگان
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ملتّ درگفتمان كماليسم بــا  -جمهوريت شكل گرفته درقالب دولتبا توجه به اوصاف 
هاي مدرنيزاسيون، لائيتيسه، اروپا محــوري و ناسيوناليســم، ايــن دالهــا مــورد  بندي دال مفصل

هــاي رســتاخيز  هاي ديگر حاكم بر جهان اسلام از جملــه ناصريســم و گفتمــان تقليد گفتمان
ها، هويت اسلامي طرد و نفي شــده و بــه  گفتمان گيرد. در تمامي اين عربي(بعثيسم) قرار مي

شود و به عنوان مانعي جدي در برابر تثبيت معنايي زنجيره  گونگي فرستاده مي حوزه گفتمان
گرفت. چرا كه اساساً هر گفتمان، نتيجه موقت يــك  هاي سكولار قرار مي هم ارزي گفتمان

و اين همواره نوعي از طرد و  هژموني موقت و به مثابه يك قسم ثبات بخشي به قدرت است
  ). 52:1385حذف ديگران را در پي دارد(موفه،

توانــد بــه  از آنجاكه كه تثبيت معاني و هژمونيك شــدن يــك گفتمــان هــيچ وقــت نمــي
توانــد حيــات خــود را معنــا بخشــد،  صورت مطلق بوده و فقط به شــكل وقفــه و انســداد مــي

نماينــد و در اثــر  هــاي اســلامي ظهــور مــي انهاي سكولار، پادگفتمــ بنابراين درمقابل گفتمان
شــوند  دهد قادر مــي مجموعه تحولات و رويدادهايي كه در نتيجه منازعات مختلف رُخ مي

هاي اسلامي  خود را به مثابه يك بديل جدّي مطرح نمايند. از بطن اين وقايع است كه گروه
و داعــش بــه گــردآوري سلفي همچون اخوان المسلمين، الجهاد، تكفير و الهجره، القاعــده 

هــا  ورزند. ازآنجاكه گفتمــان نيروهاي مقاومت دربرابر سلطه گفتمان مدرنيته غربي اقدام مي
بابنــد و  شــوند و تغييــر مــي خود به واسطه برخورد نيروها، عملكرد قدرت واستيلاء توليد مي
اي از رويــدادها وشــرايط  هريك در شرايط خاص تاريخي پديد آمده و محصول مجموعــه

توان گفت كه چيرگــي نظــامي هــردو اَبرقــدرت شــوروي  )، مي4: 1381وده است (بشيريه،ب
سابق سوسياليستي و غــرب ليبراليســتي از خــارج بــه جهــان اســلام و بســتن مجــاري سياســي 

هاي ســكولار حــاكم، موجــب بازفعــال ســازي  وسركوب شديد اسلامگرايان توسط گفتمان
راديكال شدن آنان گرديد. مجموعه رُخدادهايي كه تر شدن و سرانجام  اسلام سياسي، عميق

هاي جهادي فراهم ساخت. بــر  هاي كمتر تندرو را به جماعت بسترهاي جذب جوانان گروه
هــاي  اين مبنا، داعش نيز گفتماني است كه از پويــايي سياســي توليــد شــده توســط گفتمــان

  اسلامي از اخوان تا القاعده تغذيه نموده است.

  (داعش)فتمان دولت خلافت اسلاميمفصل بندي گ -5
دهي به مناسبات متغيــر و قــراردادي دال و مــدلول را سياســت بــدانيم، مســلماً  اگر سامان

رانــي معــاني  ها و طــرد و حاشــيه بدون شناخت اين نوع ساماندهي و شيوه معنابخشي به نشانه
سياســت  ، لاكلائو ومــوفمحتمل ديگر، شناخت يك گفتمان ميسر نخواهد بود. از ديدگاه 
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انــد و بــه  عبارت است از نزاع معناهايي كــه در طــرح هــاي سياســي قبلــي نســبتاً ثابــت بــوده
كارگيري مجددشان در زندان معــاني جديــد، تلــاش بــراي ترغيــب ديگــران بــراي پــذيرش 
اعتبارشان و تثبيت كردنشان در معاني نســبتاً قطعــي كــه بــه بخشــي از دســتور زبــان زنــدگي 

تعريف كردن و تحميــل ايــن  ". از اين منظر قدرت عبارت است از:شوند روزمره تبديل مي
ها  كند. قدرت عبارت است از جعل يا ساختن سمبل تعريف در برابر هر آنچه آن را نفي مي

). بــا توجــه بــه رويكــرد  34: 1379(تاجيــك،"و هر آنچه كه تــأثيري در جهــان مــادي دارد
بنــدي مفــاهيم،  خش به چگونگي مفصلبه سياست و مفهوم قدرت، در اين ب لاكلائو وموف
ها، قدرت تعريف مفــاهيم و تحميــل  ها وجعل نشانه ها، شيوه برساختن سمبل معنادهي به دال

 مــيدولــت خلافــت اســلامي اين تعاريف با توجه به كاركرد غيريت سازانه آنها در گفتمان 

اســلامي همچــون ين مفــاهيم تــرمهمخود را با اســتفاده از  زنجيره هم ارزيپردازيم. داعش 
توحيد، جهاد، تكفير اجراي احكام شريعت و بدعت زدايــي و بازگشــت بــه ســلف صــالح، 

)؛ مــواردي كــه در 2حول دال مركزي احياي خلافت اسلامي صف آرايي مــي نمايد(شــكل
  ذيل به آن خواهيم پرداخت.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بندي گفتمان دولت خلافت اسلامي. مفصل -2شكل
  منبع: نگارندگان.

  خلافت اسلامي -5-1
خلافت اسلامي، دالِ مركزي گفتمان داعش و شاه كليد انديشه سياسي در جهان اســلام  

نشيند و در نهايت به دالي  سُني است. دال تهي خلافت در اين گفتمان به جايگاه دالِ برتر مي
 شــود. ايــن گفتمــان بــا نشــاندنِ دالِ خلافــت بــه مثابــه دال مركــزي سرشار از معاني بدل مــي

هاي گوناگون قدرت تعريــف مفــاهيم را از ديگــر رقُبــا بســتاند.  كوشد تا از راه خويش، مي
نخست، اعمال هژموني بررقباي جهادي به ويژه القاعده كه معتقد به احياي خلافــت هســتند. 
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در فقه سياسي اهل سنت، خلافت علاوه بر اهل حل و عقــد، اســتخلاف و شــورا، بــه واســطه 
يابــد و هــر كــس از پــذيرفتن آن ســرباز زنــد منحــرف تلقــي  وعيت مياستيلا و زور نيز مشر

  ).23-28: 1385(قادري، شودمي
اگر به روند مبارزاتي گروه داعش دقت شود، درخــواهيم يافــت تــا زمــاني كــه تحــت   
). اما با نامگــذاري 3كرد تحت هژموني القاعده قرار داشت(جدول  هاي ديگر فعاليت مينام

خلافت اسلامي در عراق وشام، تلاش نمــود از زيربــار ايــن هژمــوني بــه خود به عنوان دولت 
درآمده، به رقيبي جدي براي القاعده تبديل شده و با ادعاي احياي خلافت اسلامي، هژموني 

هــايي همچــون  نمايــد. راز جــدا شــدن گــروه هاي جهادي تثبيت خود را در ميان ديگر گروه
و بوكوحرام و بيعت آنان با البغــدادي را بايــد در  انصارالشريعه، انصاربيت المقدس، الشباب

  اين مهم جستجو نمود.
  سير تحول گفتمان دولت خلافت اسلامي -3جدول

  سال هاي فعاليت  نام گروه
  1379-1383 جماعت توحيد و جهاد

  1383-1385 القاعده در سرزمين رافدين (بيشتر مشهور به القاعده عراق)
  1385 مجلس شوراي مجاهدين
  1385-1392 دولت اسلامي در عراق

  1392از دولت اسلامي در عراق و شام
Source: zelin.(2014).The War Between ISIS and AL-qaeda for Supremacy of the Global Jihadist 

Movement.P.1.   

دوم، با اين نامگذاري، نظم تحميل شده توسط كشــورهاي غربــي كــه منجــر بــه تقســيم 
شــود و بــه برَســاختن نظمــي  جغرافيايي اُمت اســلامي گرديــده بــه چــالش كشــيده مــي پيكره

اسلامي است مبادرت ورزيــده  اُمت واحده كه نماد اتحاد دوباره پيكره پيكويي -پسَاسايكس
شود. سوم، گفتمان داعش سعي در القــاء و تثبيــت ايــن بــاور را دارد كــه ديــن اســلام بــه  مي

وجوديش اساساً پذيراي هيچ نظام ديگري غير از خلافت  واسطه خصوصيات ذاتي و جوهره
بايستي سيستم خلافت به عنوان تنها نظام مطلوب سياسي مسلمين  تواند باشد؛ بنابراين مي نمي

هــاي  شــوند و گفتمــان هاي سياسي غرب، طرد وحــذف مــي احيا شود. بر اين اساس،    نظام
انــد و تلــاش  لافــت را پــذيرا شــدههاي حكومتي ديگــري غيــر از خ اسلامي ديگري كه قالب

اند يك نظام غيرخلافتي در چارچوب نظام صــدقي اســلاميِ كــه منطبــق بــا مقتضــيات  نموده
شــود. در اينجــا  اند به حاشيه رانده شده و از آنها غيريت سازي مي زمانه، جرح وتعديل شده



  ......    گريگريسلفيسلفي  –واكاوي گفتمان تكفيري واكاوي گفتمان تكفيري   118118

مثابــه هــدف،  خلافت به مثابه فناوري اِعمال قدرت، هم به عنوان تنهــا راه صــحيح و هــم بــه
يابــد. بدينســان دالِ  شود ودر نقش شناسنده حقيقت در حوزه سياسي تبلــور مــي برساخته مي

ها، انتظــام  يابد كه به پراكندگي ساير دال اي اين قدرت را مي خلافت با خلق فضايي اسطوره
  و وحدت ببخشد. 

ا كننــده نظــام گفتمان داعش در واقع سعي نموده هر چه بهتر خود را به مثابه نيروي احيــ
به همــين دليــل تمــام  گر نمايد. خلافت اسلامي به ويژه خلفاي راشدين وخلفاي عباسي جلوه

تلاش خــويش را جهــت تــداعي ســازي اتصــالات تــاريخي بــه كــار گرفتــه اســت از جملــه: 
. خوانــدن 2براي خليفه كه ابراهيم عــواد الســامرايي نــام دارد،  ابوبكرالبغدادي.انتخاب نام 1

. پوشيدن لباس وجامه سياه بــه 3بك خليفه اول(اي مردم من بهترين شما نيستم)، خطبه به س
. استفاده از القاب اميراامومنين، حســيني و بخصــوص القريشــي كــه 4سبك خلفاي عباسي، 

و فتواي فقهاي معروف اهل سنت  "لانمه من القريشا "تداعي كننده حديث معروف سقيفه 
هــر "و خنجــي اســت. فقهــايي كــه بــه قــول فيرحــي:  همچون، شافعي، ماوردي، ابن جماعه

قريشي كه با زور شمشير بر مسند خلافت نشيند و مردم بر او اجتماع نمايند او خليفه مشروع 
  ).79: 1378(فيرحي،"است و هر گونه مخالفت با وي از مصاديق بدعت خواهد بود

انجام داده، انتشــار اقدام بسيار مهم ديگري كه داعش براي ايجاد نوعي هژموني و تفوق 
خلافت اسلامي از شــبه جزيــره ايبــري تــا  "نقشه جديد دولت خلافت اسلامي است. در نقشه 

). اماّ اين تنها قدم اول به طــرف اعلــام راهبــرد فــتح 3و2و1يابد(نقشه شبه قاره هند امتداد مي
 :Micallef)سراسر جهان است كه سرانجام به اسلامي شدن تمــام دنيــا منتهــي خواهــد شــد 

نقشه جغرافيــايي هــم در زمُــره اســناد و متــون مشــروعيت  "بر اساس ديدگاه فوكو: .(2015
هاي  ). نقشه155:1383(بزرگي ،"گيرد وهم خود گفتمان ساز است ها قرار مي بخش گفتمان

جغرافياي از جمله صور نماديني هستند كه با داشــتن قــدرت نمــادين در بــاز توليــد، جهــت 
اي  گذاري بر افراد و جوامع داراي اهميت بســيار اســت. نقشــه، گونــهدهي، بازنمايي و تأثير

ــان اســت و داراي نقشــي تكــويني درشــكل ــوليتيكي هســتند.  گيــري گفتمــان زب هــاي ژئوپ
ژئوپليتيك دانشي متكــي بــه نقشــه اســت و دالــي اســت كــه مــدلول خــود را از درون نقشــه 

  ).155:1386جستجومي نمايد(ميرحيدر و حميدي نيا،
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  (داعش)قلمرو جغرافيايي موعود دولت خلافت اسلامي - 1نقشه
Source: http://www.irinn.ir/news/58517  

  (داعش)قلمرو عملياتي دولت خلافت اسلامي - 2نقشه
https://www.redanalysis.org/wp-content/uploads/2015/04/IS-Wilayat-2-29-April-2015.jpg  

  عراق و شامدر  (داعش)مناطق تحت كنترل دولت خلافت اسلامي - 3نقشه
https://www.redanalysis.org/wp-content/uploads/2015/04/IS-Wilayat-2-29-April-2015.jpg  
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هايي، ضمن تحريك حــس دلتنگــي مســلمانان و فراخوانــدن  داعش با انتشار چنين نقشه
آنان به بازگشت به دوران گذشته باشكوه اسلامي، خود را نيز به مثابه منجي وقهرمان نمادين 

نماياند. بنابراين خلافت به مثابه نماد نظام مطلوب عامه مسلمين هــم  احياي اين شكوه باز مي
در مقابل نظام امامت(مكتب اهل بيت) به مثابه نظام مطلوب گفتمــان تشــيع و هــم در مقابــل 

  شود.  نظام ليبرال دمكراسي غرب به مثابه هژموني جهاني برساخته مي
  توحيد -5-2

يام اديان ابراهيمي است كه در بســتر گفتمــان داعــش، دلالــت معنــايي ترين پ توحيد مهم
هاي توحيــدي نامگــذاري  يابد. اينكه داعشيان خود را به عنوان موحدين و گروه اي مي ويژه
كنــد. در دســتگاه  نمايند علاوه بر بارِ باورهاي مــذهبي، هــدفي سياســي را نيــز دنبــال مــي مي

 هيچگاه عملي معصوم نبوده است، بلكــه متضــمن جابــهنامگذاري،  « لاكلائو و موفهمعرفتي 

). داعشــيان، توحيــد و مظــاهر شــرك را بــه 133:1393، (لاكلائو و مــوف»جايي معاني است
هــاي  كنند كه فقط خود در دايره توحيد بــاقي بماننــد و تمــامي گفتمــان اي تعريف ميگونه

گفتمــان چنــدين هــدف شوند. تأكيد بــر توحيــد درايــن  ديگربه مدار كفر وشرك رانده مي
.كــاركرد مشــروعيت سياســي؛ بــراين مبنــا، چگــونگي 1سازد: سياسي را توأمان برآورده مي

قــدرت گــرفتن داعــش بــا ايــن اســتدلال كــه حاكميــت از آن خداســت و مــردم نقشــي در 
هــاي  بنــدي گفتمــان . ممانعــت از هرگونــه مفصــل2شود. مشروعيت بخشي ندارند توجيه مي

كوشند مفاهيم دموكراسي، حقوق بشر و نظاير  هاي اسلامي كه مي نرقيب؛ از اين منظر جريا
آن را از حصار معرفتي غرب رهايي بخشند و بــا بــاز تعريــف آنهــا درقالــب مفــاهيم دينــي، 

گيرند و قابليت اعتبــار خــود را  اسلامي ديگرعرضه كنند در مقابل سد توحيدگرايي قرار مي
با شيوه معنادهي بــه توحيــد در ايــن گفتمــان، دهند. چرا كه  نزد گفتمان داعش از دست مي

اي بــراي پــذيرش تســلط جهــان  گيري از نظام معنايي جهــان كفــر، هــم مقدمــه هرگونه بهره
حيات اجتماعي مسلمين است و هــم خــود نشــانه شــرك وخــروج از مــدار  سكولار برعرصه

  ). لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ ديِنِتوحيد است (
  بازگشت به سَلفَ صالح -5-3

منظور از سلفيه كساني هســتند كــه خودشــان را از نظــر مــذهبي بــه ايــن عنــوان وصــف 
افرادي از حنابله بودند كه در قرن چهارم ظاهر شــدند و مــدعي بودنــد كــه  سلفيه. نمايندمي

نوبه خويش اين عقايــد و آرا را از  گردد كه وي بهعقايد و آرايشان به احمد بن حنبل برمي
هايي از جانب خود حنابله روبــرو بودنــد لف صالح برگرفته است. اينان از سويي با چالشسَ
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 .كه چنين عنواني را براي آنان قبول نداشتند و از سويي درگير تضادهايي بــا اشــاعره بودنــد
رو آنــان پيــرو حقيقــي ســلف هســتند. ازايــن ، بلكــه فقــطنه حنبليان اشاعره معتقد بودند كه

 ).239: 1382(نجفي فيروزجــايي،  در ميان اين دو گروه صورت گرفت يبرخوردهاي سخت
آنان جز آن نظام دانايي كه در صدر اسلام (سلف  "گويد:  داود فيرحي در اين خصوص مي
ديگري را قبول ندارند؛ چراكــه فقــه سياســي اهــل ســنت  صالح) وجود داشت، نظام معرفتي

عي رأي صــحابه را بهتــر از رأي مــا بــراي گيــرد. شــاف حيات صحابه قرار مي عمدتاً زير سلطه
هايشــان  داند. صحابه در علم و اجتهاد و تقوي و عقل برتر از ما هستند و ديدگاه خودمان مي

 ). 85-88، 1378(فيرحي:"تر و از رأي ما نسبت به ما سزاوارتر است براي ما شايسته

ر بســياري از اصلي كــه همــواره بــه شــكل دوران طلــايي د دلتنگي بازگشت به خاستگاه
يابد به ويژه با ابعاد ناخرسند عصر مدرن كه شــرايطي مملــو  هاي اسلامي بازنمود مي گفتمان

از شكست و تحقير را براي مسلمانان رقم زده است رؤياي بسيار جــذابي اســت كــه دولــت 
هاي آنان نشان  در بخشي از فيلم "گيرد  خلافت اسلامي از آن براي جذب جهاديون بهره مي

هاي گرفتن پــول و گوســفند بــه عنــوان  شود كه ديوان زكات تأسيس شده يا صحنه ميداده 
  ). 18:1393(عليجاني، "شود زكات و دادن رسيد با مُهر حكومتي به نمايش گذاشته مي

گونــه  از منظر بيروني اين اَعمال جهت تدبير و اداره جامعه،ابتدايي، ساده لوحانه و بدوي
لفرسد؛ اماّ براي م به نظر مي صــالح  عتقديني كه باور دارند قرأن وسنت بايد مطابق فهــم ســَ

بايســت الگــو قــرار گيــرد، بســيار  فهم شود و سبك وشيوه زندگي صحابه صــدر اســلام مــي
پرُمعني وجذاب است وكاركرد مؤثري براي دولت خلافت اسلامي دارد. گفتمان داعــش بــا 

نمايد و تنها فهم درست از ديــن  زي ميسا گيري از اين دال، مسائل جامعه را بسيار ساده بهره
داند. اين برداشــت از ديــن بــا ذهنيــت پايگــاه اجتمــاعي  را فهمي مطابق به دوران صحابه مي

اصلي داعش يعني مردمان مناطق عشاير و بدوي عراق و سوريه كاملاً منطبق اســت و نــوعي 
گيري اين گروه و  قدرتاي از  كند، قابليتي كه بخش عمده قابليت اعتبار براي آن فراهم مي

نمايد و بستر را بــراي دال ديگــر ايــن  هژمونيك شدن آن را به ويژه در اين مناطق توجيه مي
  آورد. گفتمان يعني اجراي احكام شريعت و بدعت زدايي فراهم مي

  زدايي اجراي شريعت و بدعت -5-4
وســت، گــذاري منحصــراً از آن ا از آنجاكه حاكميت از آن خداست وهــر گونــه قــانون

بنابراين تنها وظيفه انســان اجــراي احكــام و قــوانين الهــي اســت. كــاهش قــدرت اجتمــاعي 
نهادهاي مذهبي و تنزل نمودن اجراي شــريعت اســلامي وجــايگزيني ايــن قــوانين بــا قــوانين 
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هــاي  هــاي جديــد در دوران هژمــوني گفتمــان سكولار و همچنين آميختگي عبادات به آيين
هــا بــود. بــا اجــراي نــاقص  گرايان بــا ايــن گفتمــان مخالفت اسلام ين دلايلترمهمسكولار از 

هــاي حــاكم از حــل معضــلات و مســائل  مدرنيزاسيون و شكست نوسازي و ناكامي گفتمــان
گرايان توانستند اين مسئله را به سود گفتمان خويش با ايــن اســتدلال كــه اگــر  جامعه، اسلام

معه رَخت برخواهد بست، مصادره نمايند قوانين شريعت به اجرا در آيد، تمامي مشكلات جا
هاي اسلامي تبــديل شــد. دالــي  ين شعارهاي گفتمانترمهمو لزوم اجراي شريعت به يكي از 

يــك  كه داعش با اجراي خشن احكام وحدود الهي توانسته است خود را به عنوان برسازنده
ضديت با قوانين عرفي نظم متشرعانه درجهان تسنن بازنماياند، دالي است كه بايد آن را در 

هــاي نمايشــي ممكــن از بريــدن  ترين شيوه قلمداد نمود. براي تحقق اين امر، داعش به خشن
گيرد و به ويــژه  سرَ و آتش زدن و پرتاب از كوه و نظاير آن جهت اِعمال اين اصل بهره مي

 ه مــيزدايي، اجراي وسواس گونه را مدّ نظر دارد و دايره بدعت را بسيار گســترد در بدعت

نمايد. درگفتمان داعش، هر چيزي كه ريشه در دوران پيامبر و سلف صــالح نداشــته باشــد، 
گيــرد و زمينــه بــراي  بدعت است. از اين منظر، بيشتر اَعمال تشيع و تصوف، بدعت نــام مــي

  آيد. تكفير آنها فراهم مي
  جهاد-5-5

كوششــي بــراي جهاد، خوانش نظامي از سياست در اين گفتمان است. به عبارت ديگــر 
گري با طرد و  سياست ازطريق افراطي هاي خشونت بار و نظامي كردن عرصه توسل به شيوه
است. مَــدلول جهــاد و تكفيــر در ايــن گفتمــان نــوعي صــورتبندي از  "غير "حذف فيزيكي

جهان بر مبناي تقسيم الگوي كهن و مجدداً تئوريزه شده سيد قطب است كــه در آن جهــان 
دارالكفر تقسيم مي شــود. ايــن تقســيم بــر مبنــاي تضــادي  -دارالاسلام به دو قطب متخاصم،

هاي مُلحدين، مشركين "ديگر"ي مؤمن مجاهد توحيدي با "ما"آشتي ناپذير و بنيادين ميان
ــليبيون(غرب) و  ــو و ص ــك س ــلمانان از ي ــان مس ــان مي ــي ام ــي ب ــت. جنگ ــض اس و رواف

(مشــركان) الْبَاطِــلُوزََهَــقَ (داعــش) الْحَــقُّ جَاءصفويان(شيعه) از سوي ديگر كه سرانجام با 
سازد، هويت خــويش را بــه  يابد. درواقع با ثنويتي كه اين گفتمان براي جهان برمي پايان مي
كند و درتلاش جهت تثبيت آن از طريق خشونتي بي حد و  غيريت و تخاصم خلق مي واسطه
ود خــود را ش ربايد و موفق مي )، گوي سبقت را حتي از القاعده مي  اَشدِاّءُ عَلىَ الكفُاّرِاَشدِاّءُ عَلىَ الكفُاّرِحصر(

هاي جهادي معرفي نمايد  نماينده جهاديون جهانِ اسلام براي جذب جوانان جوياي جماعت



 123123                                                                           9494  پاييزپاييز//3322سال نهم/شمارهسال نهم/شماره                                

لفي كهنــه كــاري  و از اين طريق بيعت آنان را در سراسر جهان به دست آورد و ســازمان ســَ
  چون القاعده را به حاشيه براند.

جهاد معنادهي شود  اي به دالِ سَلفي سعي برآن است كه به گونه -هاي جهادي رجرياند
ــي ــراد م ــا از آن مُ ــه آنه ــر از آنچ ــدلولي غي ــه م ــاط،  ك ــين ارتب ــد. درهم ــد نياي ــد پدي كنن

احاديثي كه از پيامبر در خصــوص " كند: پرداز جهاديون استدلال مي نظريه عُمرعبدالرحمان
شود كذب محض است؛ جهاد تنها يك معنا دارد و آن هم وادار  جهاد اصغر و اكبر نقل مي

كفُار به پذيرش اسلام و يا قراردادن آنها تحــت فرمــان حاكميــت الهــي اســت؛ ســاير كردن 
(فــتح "هــاي اســتعمارگر اســت ها در مورد جهاد، ناشي از ترس از حاكمان و قــدرت تحليل
). درپرتو چنين تفسيري از معنادهي بــه دال جهــاد، ديگــر معــاني محتمــل 1388:122آبادي،

بــه حاشــيه  "جهــاد دعــوت"و يا  "تزكيه اخلاقي  "ويا  "فسمبارزه با ن"مانند جهاد به مثابه 
هاي رقيــب بــه ويــژه ســبك پارلمانتاريســتي و  رانده شده و بدينسان سبك مبارزاتي گفتمان

  شود. المسلمين طرد مي هايي همچون اخوان گروه كارانه محافظه
  تكفير -5-6

ت كه غيريت سازي در كند. با اين تفاو تكفير دالي است كه نقشي همانند جهاد ايفا مي
گيرد و  جبهه دروني را به عهده دارد. جهاد در اسلام امري است كه در مقابل كفار انجام مي

نه مسلمانان. پس براي اقناع جنگ وجهاد به مسلمانان ديگر و بــه ويــژه شــيعيان، دال جهــاد 
فراهم سازي  ديگري توسل جست. تواند مؤثر باشد؛ بنابراين بايد به حربه خود به تنهايي نمي
است. دربحث از آرا و اعمال محمــد بــن عبــدالوهاب  تكفير روافضدال  اين توجيه به عهده

بيان شد كه چگونه فتواي كفر ساير مسلمانان و به ويژه شيعيان را صادرنمود. از ايــن منظــر، 
سازد بدعت است. شفاعت، امامت، عصــمت، تقيــه،  هر آنچه كه اماميه را از عامه متمايز مي

دويت، توسل، زيارت قبور و تعزيه به عنوان مناســكي كــه شــيعه بــه آن بــاور دارد و هــم مه
لف صــالح تمامــاً بــه مثابــه  چنين رويكرد تــاريخي شــيعيان نســبت بــه ســقيفه و صــحابه و ســَ

شود. ازمنظر ســلفيونِ تكفيــري در آيــين تشــيع هــم  شرك،كفر، بدعت وخرافه بازنمايي مي
اي  الهــي بــه گونــه عبادت كــردن) و هــم صــفات و اســماءالهي) هم الوهيت( ربوبيت(قدرت

تعريف شده كه با درك و فهم سلف صالح از اسلام همخواني ندارد و از ايــن طريــق شــيعه 
 شــود. خلــق چنــين رابطــه بازنمايي شده و از دايره گفتماني اسلام طــرد مــي غيربه مثابه يك 

، براي تأســيس مرزهــاي سياســي بيانجامد " دشمني و خصم "اي كه به توليد  غيريت سازانه
  سازي كشتار و قتل و عام شيعيان بسيار ضروري است.  اين گفتمان و متعاقب آن موجه
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ني مخــالف بــود، چــون باعــث تضــعيف آنــان در  لادن بن با درگيري داخلــي شــيعه و ســُ
 بــنبرخلــاف  زرقاوي). اما 89،164شد(فتح آبادي: برخورد اصلي با جهان كفر(آمريكا) مي

شــمرد و امتــداد همــين خــط فكــري اســت كــه ســپس  شيعيان را از مسيحيان بدتر مــي لادن،
آورد. دولت اسلامي در عــراق بــه رهبــري  موجبات انشعاب از القاعده را در عراق فراهم مي

، ابــوبكر البغــداديو در ادامه دولت اسلامي عراق وشام به رهبري  ابوعمُر الهاشمي البغدادي
انــد. بدينســان  تكفير شيعيان، جنگ خونيني را عليه آنان آغاز نموده المؤمنين داعشيان با امير

حول محور خلافت، توانست كــه گفتمــان خــويش را  هم ارزي زنجيرهداعش با ايجاد چنين 
هايي است كه هويت خــويش  داعش با چنين غيريت سازي نظام معناييمفصل بندي نمايد. 

  را برساخته است.
  نتيجه گيري -6

  توان در موارد ذيل خلاصه نمود: ج حاصله از اين پژوهش را ميين نتايترمهم
گيري داعــش بــه صــورت تــك متغيري(بحــران عــراق و يــا  . بررسي دلائل ظهور و قدرت1

بايســتي تعــاملي ميــان  سوريه)، رويكردي تقليل گرايانه است. براي تبيــين ايــن گفتمــان مــي
ه گفتمــان اســلام سياســي ناشــي از معرفتي با ديناميسم سياسي توليد شــد –بسترهاي فرهنگي

نظــامي بــه جهــان اســلام را در  هــاي سكولاريســم و هجمــه مواجهه با غيريت سازي گفتمــان
  نظرگرفت.

ــراي  و ناكــامي گفتمــان هــاي هــم عــرض . شكســت گفتمــان2 ــه را ب هــاي كماليســم، زمين
  هاي جهادي راديكالي همچون التكفير و داعش فراهم ساخته است.گفتمان

ش انديشه سياسي نوين به ويــژه در شــيوه مطلــوب حكومتــداري در جهــان اهــل . عدم زاي3
سنت و بسنده كردن به باز توليد و بسط فقه سياسي دوره ميانه از دلايــل اصــلي ظــاهر شــدن 

 خلافت در جهان اسلام است. ايده

هايي كه انسان جهــادي را بــه مثابــه يــك ســوژه  . مجموعه رويدادهاي اجتماعي و گفتمان4
كند نه تنها از يكديگر منفك نبوده، بلكه حتي متقابلاً يكديگر را تقويــت كــرده و  مي توليد

 گذارند. بر هم ديگر اثر مي

هاي ســيد قطــب اخــواني در گفتمــان اســلام  . بذرهاي جهاد كه در دوران معاصر با انديشه5
سياسي پاشيده شد، واكُنشي به نوع نگرش غرب و نگاه امنيتي آنان به اسلام و جهــان اســلام 

  است. 
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. جهاد، خشونتي تمام عيار عليه شاكله تمدن غرب و واكُنشي پرخاشگرانه از ترسي عميــق 6
هاي تاريخي  تمامي ناكامياز نابودي شيوه زيست اسلامي است. خشمي كه غرب را مسئول 

داند. جهاد همچنين اعتراضي خشن به بسته شــدن مجــاري  مسلمين و نابودي جهان اسلام مي
ــانوني از ســوي گفتمــان هــاي اســلامي در حــد  هــاي ســكولار و تقليــل جنــبش سياســي و ق
هــاي غربــي و آميــزش ايــن  كارانــه و پــذيرش آمــوزه پارلمانتاريسم و رويكردهاي محافظــه

هــايي همچــون اخــوان المســلمين، النهضــه و  هاي اسلامي از سوي گفتمــان با انگارهها آموزه
  جبهه نجات اسلامي است.

هاي جهادي جملگي بــه در هــم آميختگــي سياســت و ســلفيت تأكيــد  خاستگاه سياست
تاريخي و بستر معرفتي از ابن تيميه تا سيد قطب است كــه امكــان مفصــل  دارد. همين پيشينه

را در اختيار گروه دولت اسلامي قرار داده و به اين جريان درمناطق سنُي بندي يك گفتمان 
بخشد. از يكسو بعد از فروپاشي نظام بعثيســم عــراق و  نشين عراق و سوريه قابليت اعتبار مي

بندي يك گفتمان سكولار ديگر و متعاقب آن فقــدان هــر نــوع  امتناع امكان هرگونه مفصل
جهــاديِ  -حقيقي اهل سنت در عراق تجلي يابد، گفتمان ســلفينماينده  گفتماني كه به مثابه

ترين بديل غالب، مــورد اقِبــال واقــع شــده و جــايگزين گفتمــان  داعش به عنوان در دسترس
  شود.  گردد و هژمونيك مي بعثيسم مي

معرفتــي از ابــن  –يابد كه همــان بســتر فكــري  اي پيوند مي اين قابليت دسترسي به حوزه
 هــاي مفصــل ها در شبكه اي را شكل داده كه دال ب است و از ديرباز گسترهتيميه تا سيد قط

شوند و اكنون خود را به مثابــه بــديلي متعــالي وكيميــايي شــفابخش  بندي شده آن يافت مي
نيان عــراق نمايانــده اســت.  جهت التيام وعلاج درد و آسيب وارده بر ناخودآگــاه جمعــي ســُ

تــر از آن، واگــذاري ايــن  اســي هميشــگي و تلــخدردي كه در اثر از دست دادن قــدرت سي
قدرت به رقيب شيعي بر روح و روان آنان عارض شده است و بدين واسطه قابليت اعتباري 

هاي سريع در مناطق اهل سنُت عراق و فتح موصــل و  كند كه خود را در پيشروي كسب مي
  دهد.  تكريت و رمادي نشان مي

ايــن نتيجــه رســيد كــه انديشــه خلافــت، نقشــي  توان بــه ي ميرضهم ع با واكاوي زنجيره
سَلفي دارد. خلافت در اينجــا همــان دالــي اســت  -محوري در مفصل بندي گفتمان تكفيري

دار شود. كليتي كه اسلام را در قالب نظام انديشــگاني  كليت را عهده كوشد بازنمايي كه مي
 ي ساختار بخش و مفصلنمايد. از اينرو خلافت در اينجا واجد كاركرد خلافت بازنمايي مي

كنــد و از ســياليت وســرريز شــدن معــاني آن  مــي روكــشهــاي ديگــر را  بند اســت كــه دال
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هــا صــرفاً  بندي به منزله تثبيت/اختلال درنظــامي از تفــاوت نمايد. كردارمفصل جلوگيري مي
يابد.  هاي زباني نيست، بلكه در نهادها،آداب و رسوم و مانند آنها تجسم مي مركب از پديده

ســياه  نمايش بازسازي خلافت با جزييات دقيق از نام و القاب و پرچم گرفته تا پوشيدن جامه
  وچاپ نقشه، جملگي در اين راستا قابل تفسير است.  

سَلفي به عنــوان تنهــا بــديل ممكــن و  -بندي مجدد خلافت در گفتمان تكفيري صورت
هاي ديگــر، تنهــا  قابل با نظامبرترين نوع نظام سياسي، هويتي مشروعيت بخش دارد كه در ت

تواند توحيدي و تداعي كننده الگوي سلف تلقي شود و نظمي  شود كه مي نظامي تصور مي
متشرعانه را با اجراي احكام الهي به نمايش گذارد. از اين منظر است كــه سياســت اســلامي، 

م معنايي جز با گردد. اماّ اين نظا شود وجانشيني براي آن متصور نمي تنها همنشين خلافت مي
يابــد. از اينروســت كــه دالِ جهــاد و تكفيــر،  جهاد متقين و تكفير مرتدين امكان ظهور نمــي

هايي كه به توليد ادبيات نفــرت  گيرد. دال نقشي كليدي در برپايي نظام مطلوب به عهده مي
رساند.  ظهور مي را به منصه "تك گفتار" پرداخته و پتانسيل خشونت گفتماني يك گفتمان
يــك  سازد و به مثابه كُنشگر جهادي برَ مي خشونتي لخُت و عريان كه هويتي خاص از سوژه

  رحم با ايماني راسخ به قدُسي بودن اين اَعمال دارد. ماشين كشتار و تخريب بي
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